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آیین همسرداری فاطمه)س(
امام علی)ع( می فرماید: جهاد زن خوب شــوهرداری کردن اســت. )1( آن 
حضرت در بیانی دیگر فرمود: ســوگند به خدا، من زهرا)س( را تا آن زمان که 
خداوند او را به ســوی خود برد، خشــمگین نساختم، و در هیچ کاری موجب 
ناخشنودی او نشدم. او نیز هیچ گاه مرا خشمگین نکرد، و عملی از او سر نزد تا 

باعث ناخشنودی من شود.)2(
همچنین نقل است که امام علی)ع( فرمود: هرگاه به چهره او »زهرا« نگاه 

می کردم هرگونه غم و اندوه از من برطرف می شد. )3(
رســول خدا)ص( در اولین شب ازدواج علی)ع( و زهرا)س( کارهای آنان را 
تقسیم نمود، پس از آن حضرت زهرا)س( فرمود: جز خدا کسی نمی داند که از این 
تقسیم کار تا چه اندازه خوشحال شدم، زیرا رسول خدا)ص( مرا از انجام کارهایی 
که مربوط به مردان اســت بازداشت.)4(همچنین در روایتی دیگر پیامبر)ص( از 
علی)ع( سؤال کرد: همسرت را چگونه یافتی؟ علی)ع( در پاسخ گفت: »نعم العون 

علی طاعه الله« بهترین یار و یاور برای اطاعت و بندگی خدا است. )5(
___________________

1- وسائل الشیعه، ج 11، ص 15، خصال، ج 2، ص 620
2 و 3- بحارالانوار، ج 43، ص 134   4- همان، ص 81    5- همان، ص 117

نقش و جایگاه اهل بیت پیامبر)ص(
قالت فاطمه الزهراء)س(: »نحن وسیله فی خلقه، و نحن خاصته و 

محل قدسه، و نحن حجته فی غیبه، و نحن ورثه انبیائه«
حضرت فاطمه)س( فرمود: ما اهل بیت پیامبر)ص( وسیله ارتباط خداوند 
با خلق او هستیم، ما برگزیدگان پاک و مقدس پروردگار می باشیم، ما حجت و 

دلیل های روشن خداییم و ما وارثان پیامبر الهی هستیم. )1(
___________________

1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص 211

پرده دری سالک
 نسبت به ناموس حق تعالی

)بدان ای سالک عزیز!( تو و قلب تو یکی از نوامیس الهیه هستید؛ حق تعالی 
غیور است نسبت به ناموس خود، این قدر پرده دری مکن به ناموس حق تعالی، 
دست درازی را روا مدار. بترس از غیرت حق تعالی که تو را در این عالم همچنان 
رسوا کند که هر چه خواهی اصلاح کنی نتوانی! تو در ملکوت خود، در حضور 
حضرات ملائکه و انبیای عظام پرده ناموس الهی را پاره می کنی، و اخلاق فاضله 
را- که به واسطه آنها اولیاء تشبه به حق پیدا می کنند- تسلیم غیر حق می کنی 
و قلب خود را به دشمن حق می دهی و در باطن ملکوت خود شرک می ورزی. 
بتــرس از آنکه حق تعالی... در همین عالــم تو را مفتضح کند و مبتلا کند به 

فضیحتی که جبران پذیر نباشد، و پاره شدن عصمتی که وصله بردار نباشد. )1(
____________________

1- شرح چهل حدیث، سید روح الله خمینی)ره(، ص19

انسان متواضع، چون به کمبودها و کاستی های خود اذعان 
دارد، درصدد شناسایی و برطرف کردن آنها برمی آید. همین 
روحیه است که مهم ترین مانع در راه کمال یابی و کمال جویی 
در انسان را می کشد و تکبر، خودپسندی و خودبزرگ بینی را 

از جان و روانش دور می کند.

توحید؛ اساسی ترین حق انسانی
علامه طباطبایی در المیزان تاکید دارد که مهم ترین و اساسی ترین حقوق 
انسانی، حق توحید است. اینکه انسان به خداوند کفر و شرک نورزد و در همه 

ابعاد و اقسام به توحید اعتقاد و ایمان داشته و در مامن »لااله الاالله« در آید.
از نظر دیگران مهم ترین حقّ بشر، حق »حیات« است.  از این رو، می گویند 
کشتن انسان، بدترین ظلم و بی عدالتی و حق کشی نسبت به اوست؛ اما از نظر 
دین اســلام ، مهم ترین حقّ بشــر توحید است؛ زیرا اگر کسی توحید نداشته 

باشد، از حیات واقعی بی بهره است.
ایشان می نویسد: قرآن مهم ترین حقوق انسانی را توحید و قوانین دینی 
مبتنی بر آن دانسته است؛ همچنانکه خردمندان اجتماعی انسانی بر آن هستند 
که مهم ترین حقوق انسان همانا حق حیات تحت قوانین حاکم بر مجتمع انسانی 
است که منافع افراد را در زندگی ایشان حفظ می کند.) المیزان ، ج2، ص71(
از نظر اســلام، حیات واقعي انسان در زندگي موحّدانه است و کساني که 
این حقّ توحید را از جامعه سلب مي کنند، بدترین ظالمان هستند؛ زیرا از نظر 
رْکَ لظَُلمٌْ عَظیمٌ)لقمان، آیه 13(؛ در  قرآن شرک همانا ظلم عظیم است: إنَِّ الشِّ
حالی که در هیچ کجای قرآن نیامده است که مثلا »ان القتل لظلم عظیم«!؛ 
زیرا اگر »قتل« آن حیات حیواني را از بین مي برد؛ »شرک« آن حیات انساني 
را نبود می کند. شکی نیست که حقیقت انسانی همان حیات معنوی اوست که 
بر محور توحید شکل می گیرد و کسی که انسانی را از توحید به کفر و شرک 
می کشاند، بزرگترین و عظیم ترین جنایت را مرتکب شده است و هیچ قتلی به 
پای قتل معنوی و حقیقی انسان نمی رسد؛ زیرا آن که نفس را از تن با کشتن 
جدا کرده ، حیات حیوانی را قطع کرده، ولی کسی که شرک و کفر را در نفس 
وارد کرده ، حیات واقعی و معنوی شــخص را از میان برده است.از نظر قرآن، 
کاری که پیامبر)ص( با آموزه های وحیانی و نورانی قرآن انجام می دهد، حیات 
 ِ َّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلهَّ ُّهَا ال بخشی واقعی به بشر است. خداوند می فرماید: یاَ أیَ
سُــولِ إذَِا دَعَاکُمْ لمَِا یحُْیِیکُمْ ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! چون خدا و  وَللِرَّ
پیامبر شما را به چیزی فراخواندند که به شما حیات می  بخشد، آنان را اجابت 
کنید. )انفال، آیه 24(پس آموزه های قرآنی حیات بخش اســت و حیات واقعی 
که همان توحید است را به آدمی می بخشد. این بزرگترین حق بشر است که 

سلب آن به عنوان بزرگترین ظلم به بشر دانسته شده است.

قیامت صغرا 
بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، هر نفسی دو قیامت دارد: قیامت صغرا 

و قیامت کبرا.
»قیامت صغرای« هر کســی از زمان مرگ آغاز می شود. در این زمان هر 

آنچه کرده را می بیند و به حقایق هستی آگاه می شود. )ق، آیه 22( 
پس از مرگ و چشــیدن آن از ســوی نفس انسانی، شخص وارد برزخی 
می شود که از جهتی شبیه آخرت و از جهتی شبیه دنیا است؛ در این زمان که 
حقیقت آشکار شد، اگر انسانی ایمان داشته و عمل صالح کرده باشد، سعادت 
را در می یابد و اگر ایمان نداشته باشد، دیگر نمی تواند ایمان بیاورد و خودش را 
درمکان امن قرار دهد. خداوند می فرماید: »آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان 
به سویشان بیایند یا پروردگارت بیاید یا برخی از نشانه  های پروردگارت بیاید؛ اما 
روزی که پاره  ای از نشانه های پروردگارت پدید آید، کسی که قبلا ایمان نیاورده 
یا خیری در ایمان آوردن خود به دست نیاورده، ایمان آوردنش سود نمی بخشد، 
بگو منتظر باشید که ما هم منتظریم«. )انعام، آیه 158( از همین روست که 
ایمان فرعون در هنگام احتضار و مرگ، سودی برایش نداشت، زیرا وارد عالم 
برزخ شــده بود. خداوند می فرماید: »و فرزندان اســرائیل را از دریا گذراندیم، 
پس فرعون و ســپاهیانش از روی ستم و تجاوز، آنان را دنبال کردند تا وقتی 
که در شــرف غرق شدن قرار گرفت، گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز 
آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده  اند نیست و من از تسلیم شدگانم. آیا اکنون 
)ایمان می آوری( در حالی که پیش از این، نافرمانی می کردی و از تباهکاران 

بودی.« )یونس، آیات 90 و 91(
 افــراد در ایــن زمان می خواهنــد به دنیا برگردند و جبــران مافات و از 
دست رفته ها کنند؛ ولی خدا می فرماید: »تا آنگاه که مرگ یکی از ایشان فرا رسد 
می  گوید پروردگارا مرا بازگردان تا شاید من در آنچه وانهاده  ام کار نیکی انجام 
دهم، نه چنین است؛ این سخنی است که او گوینده آن است و پیشاپیش آنان 
برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد.« )مومنون، آیات 99 و 100(
بر این اساس درباره مرگ و ورود به عالم برزخ، در روایات از آن به قیامت 
هر کسی تعبیر شده است: »مَنْ ماتَ فَقَدْ قامَتْ قیِامَتُهُ ؛ هرکس بمیرد، قیامتش 
برپا می شــود.« )بحارالانــوار، ج 58، ص 7(پس مرگ و برپایی قیامت کوچک 
هر کســی به همین سادگی همانند خوابیدن و بیدار شدن است. پیامبر)ص( 
می فرماید: پیامبر فرمود: بی گمان سرپرست، به اهل و قومش دروغ نمی گوید. 
سوگند به آن که مرا مبعوث کرد، همان گونه که می خوابید، می میرید؛ و همان 
طور که بیدار می شوید، برانگیخته خواهید شد. )بحارالانوار، همان، ج 7، ص 47(
در قیامت صغرا هر کسی پس از بازخواست نکیر و منکر بر اساس ایمان و 
عمل خودش کیفر و پاداش می بیند و در عالم برزخ بهره هایی از بهشت یا دوزخ 
برزخی را خواهد برد؛ در این زمان شخص نمی تواند از شفاعت شفاعت کنندگان 
بهره ای برد؛ چنانکه در حدیث امام صادق)ع( اســت؛ زیرا شــفاعت در قیامت 
صغری و عالم برزخ نیست، بلکه در قیامت کبری است. )الکافی، ج 3، ص 242(

اما قیامت کبرا، قیامت عمومی است و پس از پایان دنیا و جمع شدن آن 
اتفاق می افتد. در آن زمان است که شفاعت ممکن است.

برخی از فضایل، کارکردهای چندگانه ای دارند و تنها به حوزه 
مسائل شخصی محدود نمی شوند، بلکه دامنه تأثیر آن فراتر از 
شخص به جامعه و اجتماع نیز کشیده می شود و حتی گاه تأثیر آن 
در این حوزه بیشتر و روشن تر از حوزه های دیگر است. از جمله 
این فضایل تأثیرگذار در حوزه های فردی و اجتماعی می توان به 

فضیلت تواضع اشاره کرد.
بی گمان منش و روحیه فروتنی، به سبب آنکه نوعی تذلل به 
شمار می آید، از سوی دیگر آن نسبت شخص دارنده آن، حسادتی 
صورت نمی گیرد و همین مسئله موجب می شود که زمینه رهایی 
از بسیاری از بیماری های روحی و روانی و اجتماعی در شخص 

فراهم آید و از رذایل اخلاقی نجات یابد.
در مطلب حاضر اهمیــت و تأثیر تواضع در زندگی فردی و 

اجتماعی انسان مورد بررسی قرار گرفته است.
***

فروتنی؛ ضد استکبار
تواضع که در فارسی از آن به فروتنی یاد می شود، در علم اخلاق به 
معنای شکســتگی و فروتنی نفس است به گونه ای که برای خود هیچ 
گونه برتری و امتیازی بر دیگران قائل نشده و در رفتار و گفتار، دیگران 

را بزرگ و گرامی شمارد. )جامع السعادات، نراقی، ج 1، ص 394(
فروتنی اگر به عنوان روحیه شــخص در آید و ملکه جان وی شود، 
شــرایطی برای شخص فراهم می آورد تا از بسیاری از بیماری نفسانی و 
هواهای آن رهایی یابد و به نوعی اعتدال و تعادل شخصیتی دست پیدا 
کند که توانایی پرواز تا ملکوت صالحان )مائده، آیات 82 تا 85( و مقام 

محسنان )همان( را به دست آورد.
به همان اندازه که خودبزرگ بینی، تکبر و خودپســندی، آفت جان 
آدمی اســت و اجازه نمی دهد تا نفس در مســیر کمال گام بردارد و هر 
گونه تلاشی را سد می کند، تواضع و فروتنی، شرایط و بستری را فراهم 
می آورد تا آدمی نسبت به نواقص خویش توجه یابد و در رفع کاستی ها 
و کمبودهای خویش بکوشد و برای برداشتن موانع دستیابی به کمالات 
تلاش کند. از این رو روحیه درونی تواضع را مهم ترین بستر برای تحولات 
کمالی دانسته اند. به این معنا که شخص هر گاه در درون به این احساس 
برسد که نقص و کاستی هایی در ابعاد وجودی، شناختی، رفتاری و عاطفی 
دارد، تلاش می کند تا به هر شکلی شده خود را از آن برهاند و کمالات 
شایســته و بایسته را به دست آورد. اما احساس تکبر و خودبزرگ بینی، 
مهمترین سد راه تکامل معنوی بشر است؛ چرا که شخص خود را کامل 
و بدون نقص و کمبودی می بیند از این رو، تلاشی برای شناسایی نواقص 
و کاستی ها و کوششی برای رهایی از آن انجام نمی دهد و به همان وجود 

ناقص خود می بالد و درجا می زند.
همین روحیه تکبر در منش استکباری بروز و ظهور می کند و شخص 
متکبر را به انســانی مســتکبر تبدیل می کند، چرا که خودبزرگ بینی 
موجب می شــود تا خود را برتر از دیگران بشمارد و امتیازی برای خود 
قائل شود که دیگران از آن برخوردار نباشند و در رفتار و گفتار، دیگران 

را حقیر می شمارد.
خداوند در داســتان آفرینش از روحیه متکبر ابلیس سخن به میان 
می آورد و نشــان می دهد که همین روحیه تکبر در وی موجب شــد تا 
نسبت به دیگرانی چون حضرت آدم)ع( که دارنده تمامی اسمای حسنای 
الهی بود، استکبار ورزد و خود را به سبب آنکه از آتش است بر آدم)ع( 

برتر دانســته و امتیاز خلافت الهی را برای خود بخواهد. این گونه است 
که با ادبیات متکبرانه و منش اســتکباری خود را »خیرمنه« می شمارد 
)ســوره اعراف، آیه 12( و خلافت را برای خود می پسندد و از سجده بر 
آدم)ع( به عنوان خلیفه الهی ســرباز می زند و زمینه سقوط خویش را 

فراهم می آورد و از کمالات بسیاری محروم می شود )همان، آیه 13(.
اما انسانی که روحیه تکبر را به کناری گذارد و به نقص و کمبودهای 
خویش اذعان کند و در صدد شناسایی و رفع آنها برآید، چنین شخصی نه 
تنها گام های بلندی برای رفع این نواقص و کمبودها و دستیابی به کمالات 
بر می دارد، بلکه در زندگی اجتماعی خویش نیز منش استکباری را به 
کناری می نهد و فروتنانه در برابر برتری ها و کمالات دیگر قرار می گیرد و 
به خودش اجازه می دهدتا آنها را بشناسد و در مقام غبطه برای دستیابی 
به آن تلاش کند. این گونه است که روحیه حق طلبی و کمال خواهی و 
کمال جویی در وی تقویت می شود.)مائده، آیات 82 تا 84( و نسبت به 
اهل حق و حقیقت و کمالات محبت می ورزد و محبت خداوندی را به 
سوی خویش جلب می کند )مائده، آیه 54( و با معاشرت نیک و کریمانه 
خود حتی نسبت به انسان های نادان و جاهل )فرقان، آیه 63(، موجبات 
جلب و محبت دیگران را نسبت به خود فراهم می آورد )مائده، آیه 82( و 
از توانایی ها و استعداد دیگران برای دستیابی به کمالات مطلق و خدایی 

شدن بهره می گیرد )مائده، آیات 82 تا 85(
انســان متواضع، چون به کمبودها و کاستی های خود اذعان دارد، 

درصدد شناسایی و برطرف کردن آنها برمی آید. همین روحیه است که 
مهمترین مانع در راه کمال یابی و کمال جویی در انســان را می کشد و 
تکبر، خودپســندی و خودبزرگ بینی را از جان و روانش دور می کند و 
یااز میان می برد. بنابراین، بسیاری از رذایل و پستی های اخلاقی که بر 
پایه تکبر شــکل می گیرد نیز از میان می رود؛ چرا که قرآن بر این نکته 
تأکید دارد که خاســتگاه بسیاری از رذایل اخلاقی در انسان تکبر است 
که حتی انسان را به کفر می کشاند و ایمان را جدا می کند. انسان متکبر، 
انســان فخرفروش، مستکبر، ظالم، مخالف حق و مانند آن است که آیه 
36 ســوره نساء تنها به گوشــه ای از این رذایل برخاسته از تکبر اشاره 
می کند. در این آیه آمده است که انسان متکبر، اهل بندگی، احسان و 
برخوردهای اجتماعی سالم با دیگران نیست،  چنان که آیات 82 تا 85 
سوره مائده نیز به شکلی برخی دیگر از آثار تکبر را بیان می کند و نشان 
می دهد که چگونه تکبر، انســان را از حق و حقیقت دور می سازد و به 

مخالفت با خدا و پیامبران می کشاند.
منش و روحیه تواضع

چنانکه گفته شد، روحیه تواضع، یکی از عوامل اصلی حرکت انسان 

به ســوی کمالات و خدایی شدن است؛ نتیجه چنین روحیه ای در بعد 
فــردی این خواهد بود که شــخص اهل حرکت و تــلاش دائمی برای 
رســیدن به کمالات و رهایی از نواقص شــود. چنین روحیه ای موجب 
می شود تا شخص، در برابر حق، متواضع شود )مائده، آیات 82 و 83( و 
به دستورهای الهی توجه خاص مبذول دارد، زیرا این مطلب را در می یابد 
که حق مطلق و کمال مطلق خداوند است که در مقام پروردگاری، وی 
را به ســوی راهی می خواند که نواقص را برطرف می سازد و کمالات را 
در وی تحقق می بخشد )سجده، آیه 15 و نیز اعراف، آیه 206 و نحل، 

آیه 49 و انبیاء، آیه 19(.
انسانی که روحیه فروتنی را در خود ملکه کرده است، در مقام عمل، 
منش فروتنی را به نمایش واقعی می گذارد، چنانکه ربانیونی چون امیر 
مؤمنان علی)ع( با پیامبر)ص( این گونه بودند و در برابر آن حضرت)ص( 

به طور کامل متواضعانه عمل می کردند.
خداوند در آیات 3 و 4 سوره حجرات بیان می کند که دارندگان روحیه 
فروتنی در مقام عمل دارای منش فروتنانه ای هستند. این گونه رفتار و منش 
از سوی کسانی انجام می گیرد که واقعاً برخوردار از اصول اخلاقی ادب باشند 
و از خردورزی بهره مند باشــند. به این معنا که تنها اهل ادب و خردورزی 
هســتند که از روحیه فروتنی و منش تواضع برخوردار می باشند و در برابر 
حق و حقیقتی که پیامبران از جمله محمد)ص( می آوردند، در بست مطیع 

و تابع هستند و هیچ تکبر و سرکشی و گردن فرازی ندارند.
با نگاهی به آموزه های قرآنی می توان دریافت که دارندگان روحیه تواضع، 
در برابر حق، متواضع هستند )مائده، آیات 82 و 83( و از آنجا که خداوند 
را مصداق اتم و اکمل حق می شــمارند در برابر خداوند از چنین روحیه ای 
برخوردارند )سجده، آیه 15( و پیامبران را به عنوان نمایندگان حق که به 
حق و حقیقت دعوت می کنند، می پذیرند و متواضعانه با ایشــان رو به رو 
می شــوند )حجرات، آیات 3 و 4( و معلمانی را که به حق دعوت می کنند 
مــورد تکریم و احترام قرار داده و متواضعانه در کنش و منش خود با آنان 
برخورد می کنند )کهف، آیه 66( و مؤمنان را به سبب اینکه متصف به حق 
هســتند و در مسیر حق قرار گرفته اند، مورد تکریم قرار داده و فروتنانه با 
ایشان روبه رو می شوند تا خود را در مسیر حق قرار داده باشند )مائده، آیه 

54 و انعام، آیه 54(
بنابراین، انسانی که خواهان حق است هر جا حقی را یافت در برابرش 

تواضع می کند و فروتنانه با آن روبه رو می شود.
البته گاه می شــود که انســان حق خواه برای اینکــه در دام تکبر و 
خودبزرگ بینی نیفتد، حتــی در برابر جاهلان و افراد نادان، با فروتنی و 
نرمی برخورد می کند و با واکنش های تکبری با آنان روبه رو نمی شــود تا 
تحت تأثیر رفتارهای دیگران، رفتارهای زشــتی داشته باشد با این امید 
که نرم خویی و فروتنی حق خواهان، زمینه ســاز تحول در دیگران شود. 
بنابراین، به جای اینکه با جاهلان از در تکبر وارد شــود با تواضع کاری 

می کند که آنان را تحت تأثیر قرار دهد )فرقان، آیه 63(
اما اینکه خداوند در آیه 24 سوره اسراء از انسانها می خواهد تا نسبت 
به والدین تواضع داشته باشند، به سبب این است که پاداش احسان پدر 
و مادر نمی تواند جز احســان و نیکی باشد. به این معنا که حتی اگر پدر 
و مادر، کافر و جاهل و نادان باشــند، بر شــخص است که نسبت به آنان 
فروتنی کامل داشته باشد، زیرا ایشان نسبت به وی در کودکی رحم کرده 
و فروتنی و رحم در بزرگسالی پاداش کاری است که انجام داده اند. از این 
رو خداوند در این آیه در تعلیل لزوم فروتنی و رحمت نســبت به والدین 
حتی کافر گفته اســت که این تواضع پاداش و پاسخی به رحمت ایشان 

در کودکی نسبت به فرد می باشد.
از امام حسن عسکری)ع( روایت شده که فرمود: التواضع نعمهًْ لایحسد 
علیها؛ تواضع نعمتی است که بر آن حسد نبرند )تحف العقول، ص 489(
در این روایت آن حضرت، از تواضع به عنوان نعمت یاد می کند. این 
عبارت به خوبی بیانگر ارزش بسیار مهم تواضع از نظر آن حضرت)ع( است؛ 
زیرا اطلاق نعمت بیانگر این معناســت که دارنده آن از ثروتی برخوردار 
می باشد که هیچ ثروتی معادل آن نیست؛ زیرا دیگران نسبت  به دارنده 
ثــروت و نعمتی دیگر حســادت می ورزند و حتی تلاش می کنند که آن 
ثروت و نعمت از دست شخص بیرون برود. اما نعمت فروتنی از ثروت هایی 
است که کسی نســبت به دارنده آن حسادت نمی ورزد و شخص دارنده 
این ثروت به سادگی می توانداز این ثروت بزرگ الهی بهره مند شود و در 

مسیر کمال گام بردارد.

از امام حســن عسکری)ع( روایت شــده که فرمود:  
تواضع نعمتی است که بر آن حسد نبرند.در این روایت 
آن حضرت، از تواضع به عنوان نعمت یاد می کند.اطلاق 
نعمت بیانگر این معناســت که دارنــده آن از ثروتی 

برخوردار می باشد که هیچ ثروتی معادل آن نیست.

امتیاز و برتری انسان بر همه موجودات هستی از جمله 
فرشتگان، به علم و دانش و تعقل و تفکر اوست که 

تحصیل آن از بزرگ ترین عبادت هاست.

خداونــد در آیات 31 و32 
نام  های  »خدا  می فرماید:  بقره 
)موجودات هستی(، همه را به 
آدم آموخت، ســپس آنها را بر 
فرشتگان عرضه کرد و فرمود: 
از اسامی  اگر راست میگوئید 

اینها مرا خبر دهید.
پاسخ گفتند:  فرشتگان در 
»خداوندا تو از هر خطا و نقص، 

علت برتری  انسان بر فرشته ها
 محسن قرائتی 

* از گفتــنِ »نمی  دانم« خجالت نکشــیم که 
فرشتگان الهی بصراحت به جهل خود اقرار کرده 

و گفتند: »لاعَِلمَْ لنَا«.

عذرخواهی سریع از گفته نابجا، ادبی آسمانی است. 
فرشتگان همینکه دریافتند سخنی نادرست گفته اند با 

گفتنِ »سُبحَْانكََ« از کلام خود پوزش خواستند.

وجه تسمیه فاطمه، محدثه و ام ابیها
پرسش:

فاطمه، محدثه و ام ابیها که اسما و کنیه حضرت فاطمه)س( هستند، 
تا چه اندازه با جایگاه رفیع و مقام والای آن حضرت تناسب دارد؟

پاسخ:
چرایی فاطمه؟

محب الدین طبری می نویسد: علی)ع( گفت: پیامبر گرامی)ص( به فاطمه)س( 
فرمود: ای فاطمه! هیچ می دانی چرا فاطمه نامیده شدی؟

پیامبر)ص( فرمود: خداوند عزوجل در روز قیامت او و فرزندانش را از آتش 
دور نگه داشته است.

همچنین وی می نویســد: این روایت را امام رضا)ع( در مسند خود به این 
صورت نقل کرده اســت که رســول خدا)ص( فرمود: همانــا خداوند فاطمه و 
فرزندانش و کسانی را که دوستدار آنان هستند، از آتش دور نگه داشته و از این 

روست که او فاطمه نامیده شده است.
چرایی محدثه؟

یکــی از نام های فاطمه »محدثه« بود. زیرا ملائکه به حضور او می آمدند و 
مانند حضرت مریم)س( با وی سخن می گفتند؛ از جمله روزی به او گفتند: ای 
فاطمه! خداوند تو را برگزیده و تو را بر زنان دیگر جهان برتری داده، هم سخنان 
او را گوش می دادند و هم با وی سخن می گفتند: فاطمه)س( از ملائکه پرسید: 
مگر طبق آیه  )42- آل عمران( مریم برترین زن جهان نیست؟ ملائکه گفتند: 
مریم ســرور زنان زمان خود بود، لکن تو ســرور زنان معاصر و اولین و آخرین 

و حتی سرور زنان عصر مریمی. )عوالم العلوم، علامه بحرانی، ج11، ص99(
در حدیثی از پیامبر گرامی)ص( آمده است: ... دخترم فاطمه سرور زنان جهان 
است. گفته شد: یا رسول الله! آیا او سرور زنان زمان خویش است؟ فرمودند: این 
)امتیاز محدود( مربوط به مریم دختر عمران است، ولی دخترم فاطمه برترین 
زنان عالمیان از اولین تا آخرین اســت. بــر او در محراب عبادتش هفتاد هزار 
فرشــته از مقربین درگاه الهی سلام می دهند و او را با آن جمله ای که مریم را 
مخاطب قرار داده بودند، مخاطب قرار می دهند و چنین می گویند: ای فاطمه! 
خداوند تو را برگزیده و پاک ســاخته و تو را بر تمام زنان عالمیان برتری داده 

است. )اصول کافی، ج1، ص 437(
چرایی ام ابیها؟

در کتاب مقاتل الطالبین و کشــف الغمه آمده است که ام ابیها از کنیه های 
حضرت فاطمه زهرا)س( اســت که پیامبر اکرم)ص( به آن حضرت می فرمود 

ام ابیها؛ یعنی، مادر پدرش )مادر من(
فهــم حقیقــت و واقع این مطلب کــه چرا پیامبر اکــرم)ص( به حضرت 
فاطمه)س( ام ابیها می فرمود بسیار مشکل است. برخی به سادگی از آن گذشته 
و تنها به این اکتفا کرده اند که حضرت از شــدت علاقه به آن جناب می فرمود 
مادر من. ولی قطعا کلام پیامبر چیزی فراتر از تعارفات مرسوم و معمولی است.
شاید با توجه به این که ام در لغت عرب به معنی اصل و ریشه است بتوان 
گفت حضرت زهرا)س( اصل و منشــأ نبوت و ولایت اســت که اگر وجود آن 
بزرگوار نبود نبوت پیامبر و ولایت ائمه)ع( آشکار نمی شد.به عبارت دیگر ولایت 
ثمره نبوت اســت و نبوت بدون ولایت بی معنی اســت. چنان که در آیه شریفه 
خداوند به پیامبر می فرماید: اگر ولایت را به مردم ابلاغ نکنی رســالتت ناتمام 
است و از این جهت که وجود حضرت صدیقه طاهره، منشأ وجود ائمه اطهار بود، 
منشأ ولایت است پس اگر حضرتش نبود ولایت نبود و نبوت هم به طور کامل 
ثمربخش نبود، بنابراین آن جناب منشــأ نبوت و امامت است.موید این مطلب 
هم روایتی قدســی است که برخی روایت کرده اند که خداوند می فرماید: ولولا 
فاطمه لما خلقتکما؛ اگر نبود فاطمه)س( من شما را )پیامبر و امیرالمومنین)ع(( 
نمی آفریدم. )مستدرک سفینهًْ البحار، ج3، ص 334(توضیح اجمالی روایت این 
اســت که اگر خلقت فاطمه)س( به خاطــر مقام عبودیت نبود، نبوت و امامت 
هم ناقص بود و به غایت خود نمی رسید، چرا که نبوت و امامت مقدمه ای برای 
رسیدن به مقام عبد مطلق است. البته این مقام در خود پیامبر اکرم)ص( و امام 
علی)ع( نیز بود، ولی در حضرت فاطمه)س( منحصرا همین مقام تجلی کرد و 

هیچ  دوگانگی و تضادی در این رابطه میان آن ذوات مقدسه نیست.

کســانی که مال مردم را می خورند کسانی هستند که »آخرت خودشان 
را به دنیای دیگران می فروشند« آنان از هر راهی شده از حلال و حرام جمع 

می کنند و نخورده می میرند و دیگران می خورند و لذتش را می برند.
خداوند می گوید آنچه مهم اســت حلال خوری است. آدم باید حلال خور 
باشــد و از حرام خوری دســت بردارد. به جای رباخواری و اختلاس و دزدی، 
خرید و فروش منصفانه داشــته باشــد تا خداوند به مال اندکش برکت دهد. 
چنانکه می فرماید: لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل؛ اموالتان را در میان خودتان 

به باطل نخورید. )بقره، آیه 188(
مراد از این خوردن، هر نوع تصرف اســت. از آنجا که مهمترین تصرف در 
مالی خوردن آن اســت، خداوند این خوردن را نماد برای تصرف گرفته است؛ 
بویژه آنکه مال در اصل همین گاو و گوسفند و بز و شتر بوده که ثروت مردم را 
تشکیل می داد و مهمترین تصرف در این چیزها همان کشتن و خوردن گوشت 
آنها است؛ بعدها مال به هر ثروتی اطلاق شد. با این همه مراد از خوردن، مطلق 
تصرف در مال است که نباید به حرام باشد.این نوع کاربرد در قرآن اختصاص به 
مال ندارد، به عنوان نمونه خداوند در آیه 18 سوره ق می فرماید: ما یلفظ من 
قول الا لدیه رقیب عتید؛ چیزی از قول تلفظ نمی شود مگر آنکه نزدش مراقب 
آماده است؛ یعنی فرشتگانی هستند که آماده نوشتن و استنساخ هستند و با 

مراقبت و گردن کشیدن از بالا، همه جزئیات را می نویسند.

در اینجا مراد از قول، سخن در برابر فعل نیست، بلکه مراد هر عملی است 
که انســان انجام می دهد. پس همه اعمال انسان از اخلاقی گرفته تا عقیده و 
ایمان و گفتار و نوشــتار و نشست و برخاست ثبت و استنساخ می شود؛ یعنی 
که »ما ینظر و ما یسمع و لا یتکلم و لا یقوم و لا یقعد و لا یکتب و لا یقول 
و لا یفعل الا لدیه رقیب عتید«. پس آدم باید مواظب باشد چه می کند و چه 

عمل و فعلی را انجام می دهد.
به هر حال، بدترین مردم کســی است که مال مردم و بیت المال را از راه 
باطل چون گرانفروشی و دزدی و اختلاس و بی انصافی می خورد، ولی نخورده 
می میرد و آن مال را بی هیچ بهره ای برای وارث از زن و بچه می گذارد بی آنکه 
خودش لذت خوردنش را برده باشد و این گونه است که آخرت خودش را به 

دنیای دیگری می فروشد.

بدترین مردم کسی است که مال مردم و بیت المال را از 
راه باطل چون گرانفروشی و دزدی و اختلاس و بی انصافی 
می خورد، ولی نخورده می میرد و آن مال را بی هیچ بهره ای 
بــرای وارث از زن و بچه می گذارد بی آنکه خودش لذت 
خوردنش را برده باشد و این گونه است که آخرت خودش 

را به دنیای دیگری می فروشد.

فروش آخرت خود به دنیای دیگران

تواضع؛گامیبرایرهاییازرذایل
 جمال ربانی

پاک و منزهی، ما جز آنچه به 
ما آموخته  ای چیزی نمی  دانیم، 

همانا تو دانا و حکیمی.«
خداونــد برای اثبات لیاقت 
انسان به فرشتگان، هر دو گروه 
را مورد آزمایش قرار داد. ابتدا 
علومی را به آنان عرضه داشت و 

سپس از آنان باز خواست.
قرآن درباره اینکه آن علوم 
چه بوده، سخنی نفرموده است، 
امّا نظر اکثر مفسّران بر آن است 
که خداوند، جهان هســتی و 
طبیعت را، در همان آغاز خلقت 
به انسان شناساند و نام های آنها 

را به او آموخــت و این همان 
اســتعداد و توان شناخت اشیا 
اســت، که در نهاد و فطرت ما 

انسان ها قرارداده شده است.
از آنجا که فرشتگان تصور 
میکردنــد به خاطــر عبادات 
خود، بر انســان برتری دارند، 
لذا خداونــد ابتدا آنان را مورد 
آزمایــش قــرار داد و فرمود: 
اگر در این ادعای خود راســت 
نــام آن حقایقی  گوئید، پس 
را که به انسان آموختم به من 

خبر دهید.
اما فرشتگان که به خطای 

خــود در چنیــن ادعایی پی 
بــرده و فهمیدند که عبادت و 
گزینش  معیار  تنها  تســبیح، 
الهی نیست و خلیفه خداوند، 
باید از جایگاه و موقعیت علمی 
و معرفتی بالایی برخوردار باشد 
در پاسخ سؤال خداوند گفتند: 
خداوندا! تو از هر کار بی دلیل 
و حکمت، منزّه و مبرّایی. یقیناً 
در خلقت و خلافت نژاد انسان 
در زمین، مصلحتی بزرگ بوده 
که تو بــر اســاس آن، آدم را 
آفریده و او را جانشــین خود 
قرار داده  ای.خداوندا، جز آنچه 
را تو به ما آموخته  ای، ما چیزی 
نمی دانیم و سؤال ما از ناآگاهی 
ما به این مطلب بود که بشــر 
چنین امتیازی دارد و از چنین 
اســتعداد و قدرتــی برخوردار 
اســت. خداوندا! این تو هستی 
کــه بر همه چیــز آگاهی و بر 
اساس حکمت و مصلحت عمل 

می کنی. )بقره/31 و32(

از این دو آیه می  آموزیم که:
* اولین معلّم بشر، خداوند 
اســت که حقایق هستی را به 
او شناساند. شناختی که علوم 

بشری مدیون آن است.
* انسان، استعداد و لیاقتِ 

درک همه علوم و کشف همه 
حقایق هستی را داراست. گرچه 
هنــوز در ابتــدای راه بوده و 

مجهولات بسیار دارد.
* امتیاز و برتری انسان بر 
همه موجودات هستی از جمله 

فرشــتگان، به علم و دانش و 
تعقل و تفکر اوست که تحصیل 
آن از بزرگترین عبادت هاست.

* خلیفــه الهــی و حاکم 
اســلامی، بیــش از عبادت و 
تسبیح، به علم و دانش نیازمند 
است، و لذا خداوند برای اثبات 
برتری انسان، علم او را مطرح 

کرد.
* معلّــم واقعی ما، خداوند 
است. استاد و کتاب، زمینه  های 

تعلیم و یادگیری ما هستند.
* عذرخواهــی ســریع از 
گفته نابجا، ادبی آسمانی است. 
فرشــتگان همین که دریافتند 
سخنی نادرســت گفته  اند با 
گفتنِ »سُبْحَانکََ« از کلام خود 

پوزش خواستند.
* از گفتــن »نمی  دانــم« 
فرشتگان  که  نکشیم  خجالت 
الهــی بصراحت به جهل خود 
اقرار کرده و گفتنــد: »لاعَِلمَْ 

لنَا«.
* عذرخواهــی و توبه مایه 
نجات اســت. فرشــتگان که 
عبادت و تســبیح خود را مایه 
برتری بر انسان می پنداشتند، 
همینکه حقیقت بر آنان روشن 
شــد، از کلام خــود پــوزش 
خواســتند و خداوند پذیرفت. 
اما شیطان که خلقت خود را از 
آتش، مایه برتری بر آدم خاکی 
می  شمرد، چون بر ادعای باطل 
خود سرسختی و لجاجت کرد، 

از درگاه الهی رانده شد.
از : حوزه نیوز


